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ما همه شادى ز رنگ زعفرانى يافتيم*
روایتی از بازار گل زعفران تربت حیدریه و تماشای انبوه فروشنده ها و خریدارانی که عطر و طعم زعفران آن ها را به اینجا کشانده است

محبوبه عظیم زاده| به هواى ديدن طلاى ســرخ خراسان بار و بنديل 

بستيم و 60-150 كيلومتر را از مشــهد تا تربت حيدريه گز كرديم. 
آخر تربت است و بازار گلش. كافى است از اولين نفرى كه سر راهت 
سبز مى شود بپرسى بازار گل تربت كجاست، آن قدر سريع آدرسش 
را مى گذارد كف دســتت كه گويى نشــانى خانه اش را مى دهد. اين 
طلايى كه مى گويند را البته در جايى شبيه به يك نمايشگاه مجلل و 
در شأن و شوكت زعفران نمى فروشند. به محض ورود خيلى خوب 
ملتفت مى شــويد كه اينجا چندان تفاوتى با بازار ميوه و تره بار كه 

سبدهاى گلابى و بسته هاى شنبليله را مى فروشند، ندارد. انگار شهر 
را قرق كرده اند و بعد اين تكه بزرگ را با اتاقك هايى به قسمت هاى 
كوچك ترى تقسيم كرده اند و حالا، هركدام از اين اتاقك ها تحت اختيار 
يكى دو تا از فروشنده هاست تا هرچه گل دارند بريزند همان جا روى 
زمين و جلوى پاى مشترى ها. از دور كه نگاه كنى يك سالن بى در و 
پيكر را مى بينى كه سقفش آسمان است و كوه ها و كپه هاى ارغوانى 
رنگ زعفران قدم به قدم جا خــوش كرده اند، كه احتمالا خيلى هايش 
توى همين قدم زدن ها و اين طــرف و آن طرف رفتن هاى امثال من و 

تك و توك بچه هايى كه دست به دســت پدر و مادرشان پا به اينجا 
گذاشته اند له مى شود. شــايد اگر هر جاى ديگر دنيا از چنين خاكى 
چنين محصولى را مى گرفتند، دو جفت اژدها هم مى گذاشــتند فقط 
محض نگهبانى از اين گنج ها ولى خب تماشــاى اين بازار با شــكل 
و شمايلش خيلى خوب شــيرفهممان مى كند كه اينجا از اين خبرها 
نيست. با تمام اين تفاسير بازار گل زعفران تربت حيدريه ظرفيتى 
در استان خراسان رضوى است كه مى تواند بار گردشگرى اين استان 

را يك تنه به دوش كشد.

آمار عجيب از روستاگردى ايرانى ها
رَزان| بیــش از ۹۵ درصد مســافرت های 

گردشگران داخلی کشور به سمت روستاها 
و مناطق طبیعی شهرهای کوچک است. 
این آماری اســت که ولی تیموری، معاون 
گردشگری کشور، روز شنبه در گفت وگو 
با خبرگــزاری فــارس اعلام کــرد. او در 
گفت وگویی مفصل با ایــن خبرگزاری به 
تشریح سیاست های وزارتخانه گردشگری 
پرداخت و در این میان آمارهایی بیان کرد 

که قدری عجیب می نماید.
آمار نودوپنج درصدی ســفر ایرانی ها به 
سمت روستاها و شهرهای کوچک یکی از 
این آماری است که از دو نقطه نظر درخور 
بحث اســت. احتمالا این آمار بیشــتر به 
واســطه ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی 
ایجاد شده در روستاها و استقبال از آن ها 
بیان شــده اســت که در این صورت نیز 
غیرطبیعی می نماید. آن هم در حالی که 
بیشتر روســتاهای ایران ناشــناخته اند و 
اقامتگاه های بوم گردی ایجاد شده در آن ها 
نیز اغلب به سیســتم جامع رزرواســیون 
اینترنتی متصل نیســت، اگــر هم متصل 
باشد، به دلیل جامع نبودن اطلاعات نحوه 
آمارگیری از آن ها نمی تواند دقیق و جامع 

باشد.
یکــی دیگــر از آمارهای درخــور تأمل 
اعلام شده از ســوی معاون گردشگری 
کشور در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
بیان آماری از درآمد حاصــل از حضور 
گردشــگران خارجــی در ایران اســت. 
او بر اســاس عدد اعلام شــده از سوی 
ســازمان جهانــی گردشــگری درآمد 
حاصــل از حضور گردشــگران خارجی 
در کشور را ۱۴۸۵ دلار معادل ۲۵ بشکه 
نفت اعلام کرده و بر همین اســاس عدد 
حاصل از حضور گردشــگران در ســال 
گذشته و ۷ ماه امســال را ضربدر ۱۴۸۵ 
دلار کرده اســت. حال آنکه اساسا عدد 
اعلام شده از سوی ســازمان جهانی یک 
برآورد کلی بــرای کشــورهای منطقه 
جنوب غرب آســیا همچون: پاکســتان، 

کامبوج و بنــگلادش و... اســت و قطعا 
برای کشورهای مختلف متفاوت خواهد 
بود. در ایران نیز با توجــه به ارزش کم 
پول ملی در مقابل دلار نســبت به سایر 
کشورهای منطقه قطعا این رقم پایین تر 
و درآمــد حاصله نیز کمتــر خواهد بود. 
از ســوی دیگر گردشــگران خارجی که 
به ایــران می آینــد نیز از کشــورهای 
همسایه اند و بیشتر با هدف زیارت وارد 
کشور می شــود که به نسبت گردشگران 
اروپایی، در ســفر کمتر خرج می کنند. 
هرچند کــه به دلیل نبود حســاب های 
اقماری این رقــم را نمی توان به صورت 
دقیــق در ایران بیان کــرد. البته معاون 
گردشــگری کشــور نیز بر این موضوع 
اذعان می کند و در این گفت وگو  از آغاز 
به کار حســاب های اقماری در آینده ای 
نزدیک خبر می دهد. حساب های اقماری 
گردشــگری که جایگاه گردشــگری در 
یــی را مشــخص  اشــتغال و درآمدزا
می کند، نوعی شبکه است که هزینه کرد 
گردشــگران و ارتباط آن با اشــتغال را 
ایجاد خواهــد کرد و چــون هزینه های 
آن متنوع است باید به حساب های ملی 
وصل شــود و در تولیــد ناخالص ملی و 
نقش درآمدی که دارد، مشــخص باشد. 
به گفته ولی تیمــوری: «اکنون تنها راه 
سامان بخشی به آشفتگی های بخش آمار 
و ارقام گردشگری این است که حساب ها 
و درآمدهای گردشگری مشخص شود.» 
البته او در این مصاحبــه از زمان دقیق 
راه اندازی این حســاب ها خبری نداده 

است.
آغاز تدوین نقشــه راه گردشگری کشور 
برای افق ده ســاله با همکاری مشــاوران 
یونســکو از دوم آذرماه و رونمایی از آن در 
دهه فجر از دیگر خبرهای خوبی است که 
تیموری در مصاحبه خود اعلام کرده است. 
او همچنیــن از نیاز به ایجــاد نظام جامع 
آموزشی گردشــگری و مذاکره با وزارت 

علوم در این باره خبر داده است.

اقبال به سفرهاى گروهى بيشتر مى شود؟
بعد از گرانى بنزين، هنوز هيچ طرحى از سوى وزارتخانه گردشگرى

براى رونق سفرهاى داخلى ارائه نشده است

ســیدی| در طول دو ســال گذشــته، با 

افزایش نرخ ارز و کاهــش درخور توجه 
ســفرهای خارجی، میــزان اقبــال به 
ســفرهای داخلی افزایش یافت. در این 
میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نیز با معرفی ظرفیت های 
گردشــگری غرب و جنوب کشور، سعی 
کرد از حجم ســفرها به شــمال بکاهد 
و تا حــد امکان ســفر را در کل کشــور 
توزیــع کند که تا حدی نیــز موفق بوده 
اســت. اما حالا با گرانــی بنزین کاهش 
میزان ســفرهای انفرادی داخلی یکی از 
گزینه های محتمل است. در این شرایط 
آیا حــالا ســفرهای گروهــی می تواند 
جایگزیــن ســفرهای انفرادی شــود؟

مجید فرقانی، دبیــر انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی استان در پاسخ به این 
پرســش می گوید: «در قالب تئوریک و 
روی کاغــذ قاعدتا باید کمــک کند که 
مردم از وسایل شــخصی کمتر استفاده 
کننــد و به تــور گروهــی روی بیاورند. 
اما بــا توجه بــه اینکه اکنــون در فصل 
غیرپیک قرار داریــم، نمی توانیم برآورد 
دقیقــی از تأثیر این موضوع در ســلیقه 
ســفر مردم ارائه دهیــم. در زمان پیک 
ممکن اســت بیشــتر مشــخص شود.» 
قطعا ســفرهای گروهی، به دلیل همراه 
بودن راهنما، نه تنها از میزان آســیب به 
محیط زیست می کاهد که خطرات جانی 
ســفر را نیز کاهش می دهد. اما باید دید 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری برنامه ای برای تشویق مردم 
به این نــوع ســفرها دارد؟ در روزهایی 
که گذشــت گرچه نامه ای از سوی این 
وزارتخانــه به وزارت نفت بــرای درنظر 
گرفتن سهمیه بنزین سفر ارسال شد که 
آن هم بیشتر برای خودروهای شخصی 
بــود، تدبیر دیگری اندیشــیده نشــده، 
یا دســت کم خبری در این بــاره اعلام 
نشده است. دبیر انجمن صنفی خدمات 
مســافرتی اســتان نیــز در گفت وگو با 

شهرآرا با تأیید این موضوع می گوید: «تا 
کنون هیچ ســهمیه ای برای خودروهای 
در اختیار آژانس های مســافرتی در نظر 
گرفته نشــده اســت. تنها ماشین های 
عمومی که به آژانس ها خدمات می دهند 
سهمیه دارند که آن هم مربوط به خودرو 
اســت نه آژانس.» با این حساب احتمال 
افزایش نــرخ تورهای گروهــی نیز در 
صورت نبود حمایت وزارت گردشــگری 
چندان دور از ذهن نیســت. باید دید در 
حالی که بــه اذعان معاون گردشــگری 
کشور، طرح های کارت گردشگری و سفر 
ارزان شکست خورده اند، این وزارتخانه 
راه دیگری برای کمک به رونق سفرهای 

داخلی دارد یا خیر؟

  با قطع اینترنــت، آژانس ها نیمه تعطیل

شدند

آژانس های مسافرتی از جمله صنف هایی 
هستند که امروز بخش اعظم کارهایشان 
بر مــدار اینترنت می چرخــد و تعطیلی 
چند روزه اینترنت کشــور خسارت های 
فراوانی را بر این صنف وارد کرد. چنانکه 
به گفته فرقانی، گرچه هیچ دفتر خدمات 
مسافرتی به دلیل قطعی اینترنت تعطیل 
نشــد، دفاتر تقریبا نیمــه تعطیل بودند 
و نمی توانســتند خدمــات چندانی به 
مشــتریان خود ارائه کنند. او می گوید: 
«قطعــی اینترنت خســارت زیــادی به 
دفاتــر خدمــات مســافرتی وارد کرد و 
برخی از دفاتر را تا آستانه تعطیلی پیش 
برد.» قطع ارتباط بــا تورهای خارجی، 
نبود امکان صدور درخواســت و دریافت 
ویزا، نبود امکان دریافت وقت ســفارت 
و رزرو هتــل و هواپیمــای خارجــی از 
جمله خدماتی بــود که در روزهای قطع 
اینترنت معلق شــد. به گفتــه فرقانی با 
وجود ارسال نامه انجمن صنفی خراسان 
به مدیرکل مخابرات اســتان، هیچ گونه 
پاسخی برای حل این مشکلات دریافت 

نشد.
 !بپا نفتی نشی

از غروب آفتاب گذشته و هوا کاملا تاریک شده. حسابی شلوغ است 
و هرچه بیشتر می گذرد شلوغ تر هم می شود. فروشنده و خریدار 
و کلی آدم کوچک و بزرگ دیگر، در بــازار می چرخند. انگار یک 
عده فقط محض تفریح کــردن و اینکه ببیننــد و بدانند بازار گل 
زعفران دقیقا چه جایی است عزم آمدن به اینجا را کرده اند. بعضی 
از فروشــنده ها یکی دو تا میز و صندلی چوبی کوچک و زهوار در 
رفته را هم گذاشــته اند کنج همان اتاق های فسقلی شان، با یک 
فلاسک و یکی دو تا اســتکان روی آن تا هر موقع از ایستادن و داد 
و هوار برای فروش گل هایشان خسته شدند، بنشینند پشت آن تا 
یک چای داغ بزنند بر بدن. تک و توک هم پیدا می شوند کسانی که 
این وسط بساط قلیان را ردیف کرده اند و همین طور که لم داده اند 
به پشتی صندلی، دارند دود غلیظش را از توی حلقشان می دهند 
بیرون. دارم به دودهای غلیظی که از حلــق یکی از مردها بیرون 
می آید زل می زنم که یکهو یک نفر بیخ گوشــم داد می زند: «بپا 
نفتی نشی!» سرم را که می چرخانم، دو تا مرد را با شانه های پت و 
پهن می بینم که با دو تا کیسه پر گل روی شانه شان و در حالی که 
گردنشان به یک طرف خم شده، با تمام سرعت سمت من می آیند. 
رنگ گل ها از داخل کیسه معلوم است. دو ســه قدم بیشتر با من 
فاصله ندارند. سرم را به طرفه العینی می دزدم و چند قدم می کشم 
عقب. از این شوک آنی که خلاص می شــوم، رو می کنم به همان 
مردی که مثلا می خواست به من هشــدار بدهد. می پرسم: «حالا 
چرا نفتی؟» می خندد و می گوید: «یعنی برو کنار دیگه!» حسابی 
سرکیف است. احتمالا کار همین گرده های زعفرانی است که توی 
هوا پخش و پلا شده است.چشمم دنبال کیسه هاست. جلوی اتاقک 
که می رسند کیسه ها را از روی کولشان می اندازند پایین، گره های 
سرش را با چنگ و دندان باز می کنند، با دو تا دست می برند بالا و 
برمی گردانندشان روی زمین و حالا باران گل های زعفران است که 
از آسمان می ریزد روی زمین. روی پاهایم پر شده است از گل های 
ارغوانی رنگ. ترکیب این عطر و رنگ آن قدر وسوسه کننده است 
که هوس می کنم شیرجه بزنم توی گل ها، رویشان دراز بکشم و زل 
بزنم به آسمان پر ستاره بالای سرم. آرام و با احتیاط پاهایم را بلند 
می کنم و می تکانم. با احتیاط عقبکی مــی روم که مبادا گل های 
گران بهایی را که تک و توک به کنار گوشــه ها پرت شده اند، لگد 
کنم. خودشان که به عقب گام برمی دارند می بینم که چند دانه از 

گل ها زیر پایشان می رود و له می شود.

 گل می خوای خانم؟

بر خلاف لطافت گل های زعفــران و ظرافتی که بایــد موقع پاک 
کردنشــان خرج کنی، (این کار را بیشــتر خانم ها انجام می دهند 
مخصوصا وقتی پای پاک کردن برای کارخانه ها و برندهای معروف 
به میان می آید)، اینجایی که دارند آن ها را خرید و فروش می کنند 
حسابی جو زمخت و زبر و حتی مردانه ای دارد. یعنی اگر یک دقیقه 
بروی وسط بازار بایستی و چشم و گوشت را تیز کنی تا ببینی اوضاع 
از چه قرار است، بیشــترین چیزی که نصیبت می شود داد و فریاد 
مردهایی است که توی هوا پخش می شود. یک نفر می خواهد «گل 

دو روزه »اش را بفروشد و یک نفر دیگر «بدو بدو» راه انداخته که «الاِ و 
بلاِ اگه نخرین ضرر می کنین» و دیگری هم زمان که دارد از ته حلقش 
فریاد می زند «زعفرون درجه یک دارم»، دست هایش را هم با تمام 
قدرت به هم می کوبد که شاید توجه دو سه نفری را بیشتر جلب کند. 
انگار وسط یک معرکه عجیب و غریب ایستاده ای و هر کدام از این 
فروشنده ها معرکه گیرانی هستند که باید کلی همت کنند که مبادا 
از دیگری عقب بمانند و این وســط، آن کسی برنده است که بیشتر 
از بقیه بتواند تبلیغ کند. همه سرشان به کار خودشان گرم است اما 
هم زمان دارند یک کار واحد را انجام می دهند. فقط کافی اســت از 
جلوی اتاقک ها و بساط زعفرانشان رد بشوی، حتی اگر سرت را بالا 
نیاوری و مثل گردن شکسته ها فقط از مقابلشان عبور کنی، باز هم 
خطابت قرار می دهند که: «زعفران می خوای خانم؟ گل می خوای 
خانم؟» . دوست دارم عطر دلچسب زعفران را بکشم توی ریه هایم. 
همین طور که کلاه کاپشنم را کشیده ام روی سرم، به گشت و گذار 
توی بازار ادامه می دهم و خیلی تصادفی تصمیم می گیرم روبه روی 
کپه زعفرانی که سر راهم سبز می شود بایستم. فروشنده اش همان جا 
بالای سر گل هایش ایســتاده و در حالی که دست به جیب، این پا و 
آن پا می کند که ســرمای کمتری به جانش برود می پرســد: «گل 
می خوای خانم؟» این مرتبه ســر صحبت را می گیرم و از قیمتش 
می پرسم، می گوید: «۱۲۰. مال امروزه ها. نگا کن چقدر تر و تازس.» 
جالب است که در همین یک وجب جا گل از ۶۰ تومان تا ۱۷۰ تومان 
پیدا می شود. درباره این تفاوت قیمت می پرسم و می گوید: «خب اون 
گرونا تازه ترن، صبح چیدن و الآنم آوردن می فروشن. ولی قدیمی ها 
رو هم که نمی تونیم بریزیم بیرون. بالاخره باید بفروشیمشون. حالا 
یک کم ارزون تر». خم می شوم روی کپه گل های مقابلم. دست هایم 
را از جیب کاپشــنم در می آورم بیرون و فرو می کنــم داخل کوه 
گل های روی زمین. لطافت و خنکی خفیفش می دود زیر پوســتم 
و دســت هایم را قلقلک می دهد. حالا، جفت دست هایم را از گل پر 
می کنم، می آورم بالا و می گیرم مقابل صورتم. عطرش آدم را مست 
می کند. ناخودآگاه خنده ام می گیرد. فکر می کنم اگر یکی دو ساعت 
دیگر توی بازار پرســه بزنم احتمالا این خلســه نشاط آور به حدی 

می رسد که می توانم یکی دو تا شعر هم لابه لای زعفران ها بسرایم.

 چای زعفرونی بخور همیشه می خندی

این وسط با بعضی هایشان که هم کلام می شوی، کاملا مشخص است 
که زعفران شناس هستند. نه اینکه فقط بفروشند، برای خودشان یک پا 
متخصص و کارشناس هستند. هم از زیر و بم بازار برایت می گویند، هم از 
خاصیت ضد سرطان بودن آن و هم از اصل و اصالت یک زعفران مرغوب. 
کمی که می روم جلوتر یکی از همین آدم ها به پستم می خورد. یک دانه 
گل را از روی انبوه گل های جلوی پایش برمی دارد و جوری که انگار تا 
به حال زعفران را از نزدیک ندیده ام، می گیرد مقابلم و می گوید: «نگاه 
کن! بیشــتر مواد مؤثر زعفرون داخل همین قرمزهاست. این زرداشو 
می بینی؟ بعضیا از اینام اســتفاده می کنن. خیلی از کشورای اروپایی 
دنبال اینان. برا زعفرونای پودری یا فرآورده های دیگه هم ازشون استفاده 
میشه. مثل طلا که عیار داره، زعفرون هم عیار داره. بیشترین خاصیت 
زعفرون به خاطر رنگدانه کروسینشــه.» می پرسم: «چی چی سین؟» 

بلند و غراتر از قبل می گوید: «کروســین. به جز این، پیکروکروسین 
و سافرانال هم رنگدانه های دیگشن.» اســم این دو تا رنگدانه دیگر را 
شمرده تر و با طمأنینه خاصی می گوید که همان مرتبه اول متوجه شوم 
و بعد، دوباره نطقش را ادامه می دهد: «کروســین عامل رنگ زعفرونه 
و سافرانال عامل عطرشه. زعفرون رو باید درست چید، پاک و بعد هم 
خشــک کرد. اینجوری زعفرون با کیفیت تر و مرغوب تره. اگه یکی دو 
روز بمونه عیارش میاد پایین . اینم یادت باشه که اقلیم خیلی روی این 
فاکتورا تأثیر می گذاره. تربت حیدریه و زاوه بالاترین مقدار کروسین رو 
تو تمام خراسان داره. تربت فقط ۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت زعفرون 
داره.» حالا همین طور که زل زده به گل زعفران توی دستش، می گوید: 
«اینجوری نگاش نکنا! کلی خاصیت داره. یه ضد سرطان قویه. شادی 
بخشه. نشاط آوره. یک کم بریز تو چای ات دم کن بخور یه بند می خندی» 
این ها را می گوید و خودش بنا را می گذارد به خندیدن و ادامه می دهد: 
«تازه همش این نیس که. چین و ژاپن برای مواد آرایشی هم ازش استفاده 
می کنن. برا ماسک زیبایی مثلا. پوست رو لطیف می کنه. تازه از گلبرگای 

زعفرون هم برای مصارف رنگرزی و کلی کارای دیگه استفاده می شه.»

 زعفران تربت حرف اول را در دنیا می زند

حالا کلی آدم دورمان جمع شده اند که ببینند و بشنوند اینجا چه خبر 
است. مشخص است حس آدم هایی بهش دست داده که مثلا پشت 
یک تریبون ایستاده اند و دارند برای کلی آدم نطق می کند: «می دونی 
همین زعفرون می تونه چقد توی تربت کارآفرینی کنه؟ الآنم کرده ها. 
همین کارخونه زعفرون تربت دست و بال کلی آدم رو اینجا بند کرده. 
مگه الکیه؟ زعفرون تربت حرف اول رو می زنه، هم تو ایران هم تو دنیا.» 
شــور و هیجانش به آدم های اطراف هم منتقل شده. این را می توانم 
خیلی خوب از سر تکان دادن هایشــان بفهمم. حالا مرد دیگری که 
به گمانم یکی دیگر از فروشــنده های همان اطراف است سر حرف را 
می گیرد و با حالتی بین افسوس و حسرت می گوید: «ولی حیف که 
همیشه یه جای کار می لنگد. ۲۰سال پیش که مسئولان اومدن پیاز 
خام زعفرون رو جایگزین کشت خشخاش به افغانستان فرستادن باید 
فکر این روزا رو هم میکردن که حالا افغانستان با زعفرون خودمون بشه 
رقیب خودمون. حالا میان تو بازار جهانی میگن اینا زعفرون خودمونه. 
مام هیچ دلیلی نداریم که بگیم نه، اینجوری نیس. دیگه کیه که ندونه به 
خاطر تحریما چقد از بازارامون رو از دست دادیم. خام فروشی هم واقعا 
داره همه رو اذیت می کنه. از این خام فروشی ها سودی عاید کشاورز 
نمی شه. این وسط فقط اون دلالای بین المللی هستن که دارن سود 
می کنن.» تازه سر درد دل هایشان باز شده است. مطمئنم اگر بایستم 
تا صبح علی الطلوع حرف برای گفتن دارند و حتی اگر قلم و کاغذی 
هم دم دستشان باشد فرمول های شــیمیایی رنگدانه ها و نام علمی 
و خانواده آن را هم برایم می نوشــتند. آرام آرام خودم را از جمعشان 
می کشم کنار و می روم که از بازار بزنم بیرون. بساط باقلا فروشی گوشه 
محوطه اما چشمم را می گیرد؛ نوستالژیک ترین صحنه ای که می توان 
اینجا توی بازار دید، آن هم دقیقا با همان شکل و شمایل خاطره انگیز 

دهه شصتی.
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*گرچه رنگ عاشقان از غم شود چون زعفران 
ما همه شادی ز رنگ زعفرانی یافتیم.  
خواجوی کرمانی

دالای لاما، 
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